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چکیده
برای رمزگشایی از خاستگاه نقش ها و آرایه های هنری، لازم است علاوه بر شناخت تمایلات عمدۀ ذهن انسان، روند 
دادوستد شکلی بین هنرهای خویشاوند هم، مورد بررسی قرار گیرد تا با آشکارشدن اشتراکات ریخت شناسانه، 
امکان تحلیل منطقی آن ها فراهم شود. به نظر می رسد فهم رازهای شکلی هنر سرپوش سازی که در دو حوزه 
و مقیاس متفاوت پوششی و معماری کاربرد دارد از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش با مقایسۀ خطوط 
اصلی آثار به جای مانده این دو هنر، در پی پاسخ به پرسش های زیر است: چه میزان از اشتراکات در مقابلۀ شکلی 
سرپوش های معمارانه و کلاه های مورد استفاده مردم در یک برش تاریخی، قابل شناسایی است؟ چه الگوهای 
مشترکی بین سرپوش های پوششی دورۀ عثمانی قرن 16 تا 19 و سرپوش های عناصر و اندام های معمارانۀ کاخ 
توپکاپی استانبول وجود دارد؟ این پژوهش با نشان دادن همانندی های شکلی بین سرپوش های پوششی یک دورۀ 
تاریخی و سرپوش های معماری هم عصر آن در کاخ توپکاپی، بر آن است تا ضمن رمزگشایی از ابهامات شکلی، نشان 
دهد چگونه تجربه های کاربردی و کامیابی های زیبایی شناختی، تحت تأثیر ناخودآگاه تباری، از یک هنر به هنر دیگر 
دست به دست می شود. مطالعات تحقیق به صورت کتابخانه ای و با رویکرد روان پویایی به روش توصیفی-تحلیلی انجام 
شده است. نمونه های آماری سرپوش های پوششی از حوزۀ فرهنگی عثمانی قرون 16 تا 19 و نمونه های معماری 
از کاخ توپکاپی استانبول انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد دست کم هشت الگوی همانند در بین 
الگوهای سرپوش مردمان این سرزمین در دورۀ عثمانی و سرپوش های اجزای تزئینی و ارکان معماری قابل تشخیص 
است. به نظر می رسد خوگیری به موتیف های آشنا تحت تأثیر مانایی آن ها در ناخودآگاه تباری، زمینه ساز بروز این 

پسند دیداری و این سوگیری زیبایی شناختی شده باشد.
واژگان کلیدی: الگوهای معماری، الگوهای پوششی، ناخوداگاه تباری، انسان انگاری، توپکاپی.

مقدمه
از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان و هنرمندان، بحث در مورد ریشه های 
زیبایی، نمی تواند چیزی جدا از بستر، زمینه، مبدأ و منشأ خود باشد. 
نگرش انسان به زیبایی علاوه بر ریشه های ذاتی و زیست شناسانه، با 
مختصات فکری، فرهنگی، محیطی و تباری انسان هم در پیوند است. 
گاهی انسان از فرم هایی الهام می گیرد که در بسیاری از فرهنگ های 
جهان مشترک بوده و گاه این الهامات محدود به یک منطقه و فرهنگ 
بومی است. این موضوع نشان می دهد شناخت خصایص بومی در کنار 
مشترکات فطری از اهمیت بسزایی برخوردار است. به نظر می رسد، 
میل به خویشتن خواهی انسان و الگوبرداری از کالبد انسان از خاستگاه 

قدرتمندی برخوردار است. هدف این پژوهش نشان دادن همانندی های 
شکلی بین سرپوش های پوششی یک دورۀ تاریخی و سرپوش های 
معماری هم عصر آن در کاخ توپکاپی است تا ضمن رمزگشایی از 
ابهامات شکلی، نشان دهد چگونه تجربه های کاربردی و کامیابی های 
زیبایی شناختی، تحت تأثیر ناخودآگاه تباری1، از یک هنر به هنر دیگر 
دست به دست می شود. هدف دیگر این نوشتار، درک ماهیت الگوهای 
 ماندگار  معماری است که در هم بستگی با نیازهای فرا زمانی و فرامکانی 
انسان با ویژگی های بستر طراحی، سازگار گشته اند. ضرورت انجام این 
نگاشته از این رو است که نشان می دهد معماران و پدیدآورندگان آثار 
هنری، چگونه ضمن تأثر از تکانه های انسان انگارانۀ فطری، از ارزش های 
زیبایی شناسی بومی هم در یک بستر ناخودآگاه تباری ملهم می شوند. 



7مجلۀ هـنر و تـمدن شـرق سال دوازدهم | شماره 43 | بهار 1403

این پژوهش به بررسی نقش تجربه ها وکامیابی های زیبایی شناختی 
هنر سرپوش و کلاه سازی، در طرح و ساخت اجزای مختلف معماری 
در کاخ توپکاپی ترکیه می پردازد و با مدنظر قراردادن تمایل درونی 
انسان به انسان انگاری پیرامون خویش، در پی پاسخ به پرسش های زیر 
است: چه میزان از اشتراکات در مقابلۀ شکلی سرپوش های معمارانه 
و کلاه های مورد استفاده مردم در یک برش تاریخی، قابل شناسایی 
است؟ چه الگوهای مشترکی بین سرپوش های پوششی دورۀ عثمانی 
قرن 16 تا 19 و سرپوش های عناصر و اندام های معمارانۀ کاخ توپکاپی 

استانبول وجود دارد؟
برای پاسخ به سؤالات تحقیق از رویکرد روان پویایی و در ابعاد روانی 
این  در  است.  گرفته شده  بهره  انسان انگاری،  به صورت  عمیق تر 
پژوهش، نگارندگان بر آن هستند که پس از شناخت تمایلات فطری 
مشترک میان انسان ها که منجربه شکل گیری مؤلفه های تأثیرگذار 
در آفرینش هنری شده، این گرایشات را در بستر سرپوش های انسانی 
و سایر اجزای معماری کاخ توپکاپی ترکیه مورد بررسی قرار دهند. 
به طور مشخص، این تحقیق درصدد است که، نقش الهام بخشی 
طراحی و تولیدات محصولات پوششی، مانند سرپوش ها را در روند 
تکامل شکلی اجزای مختلف معماری بناهای توپکاپی ترکیه در بستر 

ناخودآگاه تباری مورد تدقیق قرار دهد.

پیشینۀ تحقیق
مرور ادبیات پیشین این پژوهش، ناظر بر حوزۀ ناخودآگاه تباری 
از منظر انسان انگاری است. بارابانوو، معماری را وسیله ای برای بیان 
ارزش های فرهنگی و اجتماعی می داند که با زبان نمادها و نشانه ها 
به  ظهور می رسد و یکی از راه های شکل گیری طرح در ذهن طراح 
را انسان انگاری پدیده ها معرفی می کند )Barabanov, 2002). زولنر، 
معتقد است انسان انگاری براساس خواسته های فردی افراد در دوره های 
مختلف، متفاوت بوده و زمینۀ ظهور و تعالی آن در جامعۀ انسان مدار 
بیش تر است )Zöllner, 2011). پوند، علاوه بر فرم کالبدی، احوالات 
روحی و روانی هر دوره و عصر را نیز در قالب چهرۀ انسانی در بناها 
مورد تحلیل و بررسی قرار داده است )Pond, 1918). وی درصدد 
بیان احساسات در قالب توده و فرم است و روح معماری و انسان را 
به هم نزدیک دانسته و معتقد است طراحی مطلوب، برگرفته از فرم 
کالبد بدن انسان است. وی به بررسی الگوپذیری انسان از کالبد خود 
و طبیعت پیرامونش در طراحی های معماری می پردازد و فرم بناها 
را برگرفته از کالبد انسانی دانسته و الگوهای محیطی را عامل تنوع 
بناها در سرزمین های مختلف می داند. وی هم چنین مطالعات قابل 
استنادی در حیطۀ تأثیرگذاری محیط پیرامون بر شکل گیری فرم 
کالبد بنا دارد؛ و معماری هر منطقه را متأثر از فرهنگ و سلیقۀ حاکم 
بر آن عصر و تمدن می داند )Pond, 1891). هم چنین مد و سلیقه، 
پوششی حاکم بر آن دوران را در کالبد بناها مورد بررسی قرار می دهد. 
در حقیقت وی معتقد است که معماری هر منطقه برگرفته از پوشش 

قومیت ساکن در آن منطقه است. نقی زاده نیز به تأثیر فرهنگ و محیط 
پیرامون در شکل دهی به طراحی معماری و هنر اشاره دارد )نقی زاده، 
1381(. از پژوهشگرانی که انسان انگاری را از منظر غریزه و ناخودآگاه، 
 مورد تحلیل و تفسیر قرار داده اند می توان به هنریک اشاره کرد

)Heinrich, 2014). وی محرک های حسی انسان را با توجه به 
الگوهای تفسیر غریزی و نیازهای روان شناختی برای درک محیط 
پیرامون مورد بررسی قرار داده و از آن در بهره گیری از مفاهیم 
طراحی استفاده کرده است. در این رابطه هم چنین می توان به 
مطالعات وحدت طلب رجوع کرد، که به بررسی تأثیر ویژگی اندام های 
انسان بر شکل گیری غرایز، خصوصاً غریزۀ خویشتن خواه پرداخته 
است )وحدت طلب، 1393(. وی معتقد است این غریزه موجب بروز 
خصایص ذهنی در انسان می شود که در قضاوت های زیبایی شناسی 
تأثیر دارد. کزازی، نیز با شرح و تفسیر کهن الگوهای اسطوره ای، انواع 
ناخودآگاهی و علی الخصوص ناخودآگاه تباری هر قوم و ملت را به 

تفضیل شرح داده است )کزازی، 1372(.
مفهوم  کلیات  خصوص  در  پژوهش هایي  شد،  ذکر  چنان که 
و  غریزی  منظر  از  انسان  ترجیحات  و  گرایشات  ناخودآگاهی، 
فرهنگی، تمایل به انسان انگاری و هم چنین نقش آن در آفرینش 
معماری مطلوب و مقبول ذهنی صورت گرفته است. اما طبق بررسی 
نگارندگان، تاکنون پژوهشی در رابطه با تأثیر گرایشات زیبایی شناسی 
انسان انگارانه در حوزۀ ناخودآگاه تباری، بر شکل گیری الگوهای فرمی 

موجود در پیرامون زیستی و معماری، صورت نگرفته است. 

مبانی نظری تحقیق
• نقش کهن الگوها در الگوهای ماندگار

معماری زمانی می تواند مسیر جاودانگی را بپیماید که پیوندی وجودی 
با سرشت جاودانه آدمی داشته باشد. در این باره الکساندر می گوید: 
زمانی می توان چیزی را برای عموم تأثیرگذار کرد که احساسات 
مشترک بشری را نشانه رفته باشد )Alexander, 2003, 315). از 
دیدگاه الکساندر، ده درصد احساسات یک فرد شخصی و نود درصد 
آن فطری هستند. این احساسات فطری تحت عنوان »احساسات 
مشترک بشری« مطرح و با تأییدی همگانی مبرا از گزندهای شخصی 
و ذهنی هستند )ibid., 4). ارسطو باور داشت هنر و تکنولوژی از 
سرشت مشترک انسانی شکل می گیرند. کانت در نقد قوۀ داوری به 
طرح مفهوم طبع حسی مشترک میان انسان ها پرداخته است )به 
نقل از وحدت طلب، 1393(. یونگ نیز معتقد است: آفرینش الهامی، 
برگرفته از ژرفای نامکشوف روان انسانی است که محتویات خود را از 
 .(Jung, 1960, 162( اعماق شگفت انگیز ناخودآگاه جمعی می گیرد
این یک واقعیت است که برخی افکار تقریباً در همه جا و در همۀ 
زمان ها یافت می شوند )یونگ، 1368، 160(. وی واژۀ کهن الگو را از 
افلاطون می گیرد )وحدت طلب، 1393(. کهن الگو به عنوان مهم ترین 
قسمت ضمیر ناخودآگاه جمعی، افکار غریزی و مادرزادی و تمایل به 
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رفتارهایی است که انسان ها طبق الگوهای از پیش تعیین شده انجام 
می دهند. به عبارت دیگر، کهن الگو تصاویر و رسوباتی است که بر اثر 
تجارب مکرر پدران باستانی به ناخودآگاه بشر راه یافته است )شمسیا، 
1381، 53(. کهن الگوها، جنبه هاي نمود متفاوت و گوناگوني دارند. 
روز و ظهور آن ها دنیای خلق هنر و معماری  اـي بـ یکي از جنبهه
است. به عبارت دیگر کار هنري ناشی از ناخودآگاه یعني مکان وجود 
اـویر کهن الگوها است )Wyse, 1997, 5). زمانی که هنر  اـ و تص فرم ه
به صورت پیدایی تصاویر مکرر از ناخوداگاه سر بر می آورد، این در واقع 

بیرون ریختن کهن الگوها است )نیستانی و همکاران، 1391(.
• خویشتن خواهی، طرح وارۀ غالب درون ذهنی )خویشتن خواهی 

در ناخودآگاه جمعی(
کهن الگو  مهم ترین  را  »خود«  کهن الگوها  رتبه بندی  در  یونگ 
می شمارد )یونگ، 1378، 39(. استاد جعفری نیز صفت حب ذات 
را بالاترین میل غریزی انسان می داند )جعفری، 1390(. ویژگی های 
خاص آفرینشی انسان موجب شده است که همواره بر مرکزیت و 
برتربودنش تأکید شده و محور توجه دیدگاه های مختلف فلسفی، 
مذهبی، روان شناسی و غیره قرار گیرد. این تمایلات به دو صورت 
اومانیستی و وحدت وجودی بروز می یابد. برت در تشریح نظریۀ 
انسان مرکزی چنین می نویسد: در نزد قرون وسطاییان، انسان به 
تمام معنا، مرکز عالم بود و تمام نشئۀ طبیعت بر آن ساخته شده بود 
تا خدمت گزار انسان و مقصد ابدی او باشد )برت، 1369، 118(. در 
بررسی اهمیت انسان از دیدگاه مذهب، جوادی آملی بیان می کند: هر 
چیزی که به سایر موجودات داده شده، بیش تر و عالی تر آن به انسان 
داده شده است )جوادی آملی، 1387، 216(. اکثر فلاسفه نیز نسبت 
به برتربودن انسان متفق القول هستند. در اندیشۀ ایمانوئل کانت 
همه چیز بر محور انسان و ذهن او می چرخد )اسفندیاری، 1388، 
116(. از نگاه ارسطو انسان برتر و والاتر از همۀ موجودات زمینی است 

)گمپرتس، 1375، 136(.
حتی از منظر وحدت وجود که خاضعانه ترین حالت آدمیست، انسان 
همۀ هستی را به قالب و هیئت خویش می بیند. این ادراک یگانگی 
با هستی و فرافکنی حالات خود به محیط پیرامون، یک حالت روانی 
است که اغلب در هنرمندان، کودکان کم سن و نیز انسان های بدوی 
به شکل های مختلف جلوه گر شده است. ویشر به تشریح این موضوع 
می پردازد که چگونه فرم های مشخص وابسته به تطابق شان با فرم 
بدن ناظر منجربه شکل گیری واکنش های احساسی مشخص در ناظر 
می شوند )Vischer, 1994) . آرن ناس می گوید: ما تمایل داریم خود 
را در همه چیز زنده ببینیم )Naess, 1986, 506) )تصویر 1(. این 
رویکرد از جمله کهن الگوهاست و انسان از ابتدای پیدایش و حتی 
تولد خود با آن روبه رو است )اثنی عشری و صدقیان حکاک، 1398(. 

• انسان وارگی و هم ذات پنداری در طراحی )همدلی2(
قیاس های انسان انگارانه3 و زنده انگارانه4 و اشکال متحرک5 کارکردهای 
تصویر 1. مجسمه های سنگی کوه نمرود. مأخذ: www.top-travel.ir.اساسی ادراک ما و بخشی جدایی ناپذیر از هوش خلاق ما هستند. 

به همین ترتیب، آن ها می توانند در موفقیت و پذیرش مداخلات 
طراحی نقش بسزایی داشته باشند و از پاسخ دادن به نیازهای بشر 
به شدت حمایت کنند )Guthrie, 1997, 56). دونالد نورمن معتقد 
است یک شیء جدا از نقش اصلی خود که برطرف کردن یک نیاز 
از طریق عملکرد مناسب به شکل خوب و بی نقص است می بایست 
به عنوان حضوری در محیط انسانی مطرح شود تا مصرف کننده بتواند 
 Norman, 2004,( به راحتی با آن گفت وگو کند و به آن دل بندد
56). هم چنین دورگه می گوید: هدف این است که به محصول 
 Durgee,( شخصیت یا روح بدهیم یا به عبارت دیگر آن را زنده کنیم
5 ,1999). ویژگی خویشتن دوستی انسان موجب شده است وی برای 
ارتباط و ادراک بیش تر محیط، تجربیات حسی خود را تغییر داده و به 
محیط اطراف خود معنای جدیدی دهد و چون ویژگی کالبدی چهره 
و تن انسان از بارزترین و اصلی ترین بهانه های انسان برای خودستایی 
است، از این خصیصه در طراحی خود بیش تر استفاده می کند و به 
محیط پیرامون خود، ماهیتی انسانی می دهد )وحدت طلب، 1393(. 
سانتایانا این نوع از زیبایی شناسی را زیبایی شناسی نمادین می گوید. 
وی عنوان می کند که این نوع از زیبایی شناسی با لذتی که از پیشینۀ 
ذهنی مردم و یا ذهنیتی که از پیکربندی با ویژگی های محیط حاصل 
شده، سروکار دارد )Santayana, 1896, 119). بسیاری از محققین 
مانند وولفین معتقدند: که معانی نمادین خودانگیخته از تمثیل های 
قابل دریافت مستقیم که نیازی به تفکر عمیق ندارند، به وجود 
می آیند که این امر به دلیل جنبه هایی از جهان طبیعی و ویژگی هایی 
از بدن انسان است )Wolflin, 1985, 55). از این رو انسان در هنگام 
طراحی با قراردادن خود در مرکز فضا، معیار زیبایی آفرینی و معنادهی 
فضا را مشخص می کند و به خلق اثری می پردازد که بتواند بیش ترین 
ارتباط روانی را با آن برقرار کند.بخش دوم از طراحی های انسان انگارانه 
به صورت هم ذات پنداری با محیط پیرامون رخ می دهد. مطابق نظر 
پیاژه این مرحله با فرایند درون گرایی همراه است، که از طرف وی 
به عنوان »تمایل به زندگی در دیگران یا چیزهایی که از تماس با آن ها 
 Airenti,( احساسات متقابلی را تجربه می کنیم« تعریف شده است
2018). مرلوپونتی نیز در این باره اظهار می کند: »درگیری دیداری با 
اشیاء، درک صورت ظاهر آن ها نیست، بلکه حس کردن خویشاوندی 
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جسمانی آن ها با ما، درآمیختن و سکونت در آن ها است )به نقل 
از کارمن،1390، 270(. به زعم ویشــر، در ادراک جهان، تمام بدن 
مداخله می کند و تمام هسـتی فیزیکی سـوژه به حرکـت درمی آید 
و بینایــی بــه تنهایی بــرای توضیـح تعامل دیالکتیکی بین ســوژه 
ونک،  پیراوی  قهرمانی،  از  نقل  )به  نمی کنـد  کفایــت  ابــژه  و 
مظاهریان و صیاد، 1397(. ویشر به تشریح این موضوع می پردازد 
که چگونه فرم های مشخص وابسته به تطابق شان با فرم بدن ناظر 
منجربه شکل گیری واکنش های احساسی مشخص در ناظر می شوند 
)Vischer, 1994). وی در بسط تئوری اش، معتقد بود که شخص 
ناظر، فرم بدنی و روحی اش را به صورت ناخودآگاه بر روی آبژه ای که 
به آن می نگرد، بیرون افکنی می کند. او متأثر از اشنر، بیان می کند که 
ما به عنوان ناظر از این ظرفیت برخورداریم که شکل و موقعیت درونی 
خود را به شکل و موقعیت اشیاء برون فکنی کنیم و بدین واسطه 
خودمان را به بخشی از آن چه که می بینیم، تبدیل کنیم )قهرمانی و 

همکاران، 1397(.
• تأثیر محیط بر داوری زیبایی شناسی 

محیط در شکل گیری غرایز نژادی و ویژگی های ادراکی انسان مؤثر 
است و حساسیت به فرم ها از طریق اجداد و محیط به وی منتقل 
می شود )Pond, 1918, 113). کهن الگوها، الگوهای ذهنی مشترک 
میان همۀ انسان ها بوده و به دوران یا شرایطی برمی گردد که همۀ اقوام 
و نژادهای بشر به صورت مشترک تجربه کرده اند و به شکل تجارب 
گذشتگان در ذهن انسان ذخیره شده است. از این رو به صورت عام 
بین همۀ انسان ها دیده می شود؛ اما از آن جا که نژادهای مختلف بشر 
جدای از این شرایط و دوران مشترک به سبب پراکندگی در سطح 
زمین شرایط متفاوتی را نیز تجربه کرده و می کنند، لذا برای ادامۀ 
حیات و هماهنگی با محیط پیرامون خود نیاز به سازگارهای جدید 
داشته و دارند )خیرآبادی و خیرآبادی، 1396(. از سویی دیگر، افراد با 
فرهنگ مشترک، به دلیل وجود ناخودآگاه اختصاصی مشترک شان، 
 Tekel,( داوری در ارزش های زیبایی شناسی شان نیز مشترک است
2015). انسان به مثابۀ وجودی دیده مي شود که براي بیان محتواهاي 
دروني خویش به اشکال و کالبدهایي بیروني روي مي آورد و از آن ها 
براي به تصویرکشیدن آن چه که در باطن دارد، مدد مي جوید. این 
مفاهیم دچار تحول هاي زودگذر نمي شوند اما هر تمدن انساني در 
هر زمان و مکان جهت اصلاح و تکامل دیدگاهایش، خط مشي 
تازه اي هم سو با اهداف و چشم اندازهاي بنیادین جامعه از خویش ارائه 
می دهد )مکملی، 1390(. از این رو مصادیق معماری انسان انگارانه که 
برگرفته از کهن الگوها هستند، همانند هر موجود زنده ای در طول 
زمان رشد می کنند و برای سازش با شرایط اقلیمی و ویژگی های 
فرهنگی و بومی و شرایط محیطی، آرام آرام به بازیابی و بازسازی 
خصایص کالبدی انسان می پردازند )تصویر 2( )وحدت طلب، 1393(. 
دست ساخت های انسان در روند تکاملی خود، بعد از تأمین دیدگاه های 
کاربردی، فرهنگی و اقلیمی مطابق ویژگی های کالبد انسان، اصلاح و 

بازآفرینی می شوند )همان(. لذا آن چه انسان در انسان انگاری می بینید 
.(Guthrie, 1993, 40( متأثر از محیط پیرامون و فرهنگ است

• این همانی انسان و محیط
بناها نه ساخته هایی انتزاعی و بیهوده یا ترکیب های زیبایی شناسانه، 
که امتداد و مأمن تن، حافظه، هویت و ذهن ما هستند. بنابراین، 
معماری از درون مواجهه ها، تجارب، خاطرات و انتظارات ما برمی آید 
)پالاسما، 1395، 127(. ارتباط انسان و معماری به قدری تنگاتنگ 
است که انسان، اشیاء را بخشی از هویت خویش می پندارد. احساس 
هویت یا این همانی انسان با فضا و محیط خویش، یکی از روش ها 
و یا فرایندهای تأثیر محیط بر انسان است )پاکزاد، 1375(. تأثیر 
محیط بر هویت انسان و یا به عبارتی رابطۀ هویت انسان با محیط 
در دو مرحله قابل ذکر است: یا انسان با فضای زیست احساس این 
همانی )هویت هم سان( می نماید و یا اگر این احساس را نداشته 
باشد به تدریج این فضا بر او تأثیر نهاده و فرهنگ و رفتار او را 
به نحوی متحول خواهد کرد که حتی علی رغم میل خویش آن 
را بپذیرد و بپندارد که جزء آن راهی نیست )نقی زاده، 1385(. 
از سویی دیگر انسان برای سازگاری با محیط زیست و حفاظت 
خویش از گرما و سرما نیاز به پوشش مناسب با همان اقلیم دارد، 
لذا با لحاظ کردن شرایط جوی پوشش های درخور طراحی کرده 
است. پوشش دوم کالبد انسان محل سکونت وی است تا او را 
از گزند آسیب های طبیعی محفوظ دارد. چون معماری و انسان 
همواره خویشاوندی نزدیکی باهم داشته اند، این مظاهر مشترک را 
علاوه بر کالبد، در پوشش نیز شاهد هستیم. خویشاوندی انسان و 
معماری فراتر از تقلید فرمی صرف بوده و انسان پوشش های برازندۀ 
خود را در کالبد بنای دست سازش به تصویر کشیده است. معماری 
و پوشش در مسیرهای مشابهی از سبک و استایل در حال حرکت 
هستند. بر این اساس سلیقۀ پوششی قومیت ها می تواند در اشکال 
فرمی سایر دست سازهایشان نقش به سزایی داشته است. در این باره 
پوند روش بومی شناسی را برای توسعۀ شکل معماری به اشتراک 
گذاشته است. وی به طور صریح معماری را با فیزیونومی نژادی 

تصویر 2. تأثیر محیط بر داوری زیبایی شناسی و سلایق پوششی، 2012. 
.www.cahierdeseoul.com :مأخذ
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.Pond, 1918, 120 :تصویر 3. شباهت شکلی سرپوش بناها و انسان. مأخذ

 .(Merwood-Salisbury, 2005, 9( سازندگان آن پیوند داده است
او در یک بررسی اسکیس هایی از مردم کشورهای یونان، مغول، 
عرب و فرانسه را به تصویر کشیده است که سرپوش هایشان، ارتباط 
متناظری با سرپوش بناهای سرزمین هایشان دارند. وی معتقد 
است سلایق پوششی جامعه، متأثر از غرایز مردم جامعه است که 
در ناخودآگاه جمعی مردم هر سرزمین نهادینه شده و در ادراکات 
زیبایی شناسی مردم آن سرزمین تأثیرگذارده و موجب شده همین 
سلایق زیبایی شناسی را در کالبد بناهای دست ساز خویش نیز 
اعمال کنند )Pond, 1918, 120). همان طور که می توان تفاوت ها 
را در چهره و پوشش قومیت های مختلف رؤیت کرد، تفاوت محیط 
پیرامون جوامع )نژادهای( مختلف بشری نیز امری انکارناپذیر است. 
محیط هایی که هرکدام، سبب ایجاد سازگاری های جسمی و روانی 
خاص خود شده اند و به شکل محسوسی در رفتار انسان ها منعکس 

.(ibid. گشته اند )تصویر 3( )

روش تحقیق و نحوۀ انتخاب نمونه های مورد بررسی
ایــن پژوهش از لحاظ هدف انجام تحقیــق در گروه پژوهش های 
بنیــادی قــرار دارد و جمــع آوری اطلاعات به صــورت کتابخانــه ای 
صورت پذیرفته است. گــردآوری مدارک مکتــوب، مبتنی بر نقش 
ناخودآگاه جمعی و تباری در شکل گیری سرپوش ها به عنوان الگویی 
سودمند و ستوده، است. در مطالعۀ حاضر، کاخ توپکاپی ترکیه جهت 
بررسی انتخاب شد. این منطقه از دو حیث دارای اهمیت است. یکی 
به دلیل اهمیت تاریخی و فرهنگی این کاخ که بیش از 4 قرن مقر 
پادشاهی بوده و دیگری به دلیل تنوع اشکال و فرم های به کاررفته در 
سرپوش و سایر اجزای معماری، که هر دو عامل، در پیشبرد اهداف و 
روند تحقیق نقش حیاتی و تأثیرگذار دارند. زیرا منطقه ای با فرهنگ و 
تمدن قوی نمایندۀ خوبی برای نشان دادن تأثیر فرهنگ بر جلوه های 
نمود ناخودآگاه تباری است. از این رو به عنوان گزینۀ مناسبی برای 
نمونۀ آماری برگزیده شد. تصویر 4 نشان دهندۀ این تنوع فرمی در 

گنبدها و مناره های منظرۀ بیرونی کاخ توپکاپی است. 

کاربست نظریۀ الگوی ماندگار
رویکرد این تحقیق روان پویایی و روش تحقیق به صورت توصیفی-

تحلیلی است. روند کلی تحقیق بدین گونه است که نخست برمبنای 
بنیادهای نظری پژوهش، به شرح نحوۀ خلق آثار ماندگار هنر و 
معماری، در حوزۀ ذهن انسان پرداخته شده و در گام دوم، با دیدگاه 
طراحی انسان انگارانه از منظر ناخودآگاه جمعی، الگوهای پوششی 
انسان در سایر اجزای معماری کاخ توپکاپی ترکیه مورد بررسی قرار 
گرفته است. بدین منظور با تکیه بر رویکرد روان پویایی، برای پاسخ گویی 
به هدف تحقیق که نشان دادن تأثیر فرهنگ پوششی در جاری سازی 
و درخورانگاری الگوها و ریخت های سودمند و ستوده، است، الگوی 

»سرپوش« که با شکل کالبد انسان نیز تطبیق فرمی بیش تری دارد و 
در انسان انگاری محیط تأثیرگذار است، مورد بهره برداری قرار گرفت. 
بدین ترتیب که براساس مطالعات پیشین، پس از بررسی احتمال 
وجود رابطۀ سرپوش انسان با سایر اجزای معماری از منظر گرایش 
ناخودآگاه جمعی انسان، به تدقیق در جزئیات این تشابهات احتمالی 
به فراخور ناخودآگاه تباری، در کاخ توپکاپی ترکیه پرداخته شد 

)تصویر 5(. 

نحوۀ پیاده کردن اطلاعات از سرپوش ها
نمونه های آماری سرپوش های پوششی، از حوزۀ فرهنگی عثمانی 
استانبول  توپکاپی  کاخ  از  معماری  نمونه های  و  تا 19  قرن 16 
انتخاب شده اند. علت انتخاب این بازۀ زمانی به دلیل تطابقش با 
عصر رونق و شکوفایی کاخ توپکاپی است. در ادامه روند پژوهش 
برای جلوگیری از ایجاد اختلال، از میان موارد یافت شده، الگوهای 
مشــابه بین سرپوش های انسانی مردم ترکیه و آثار معماری کاخ 
توپکاپی که بیش ترین نزدیکی فرمی را دارند، انتخاب و دسته بندی 
شدند. برای نشان دادن این تشابه از خطوط خطی-تحلیلی ساده ای 

 www.saliansafar.com :تصویر 4. مجموعۀ کاخ توپکاپی. مأخذ
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تصویر 5. کاربست نظریۀ ساختار الگوی ماندگار در بررسی شباهت های الگوهای 
پوششی و الگوهای معماری. مأخذ: نگارندگان.

استفاده شد که به صورت انتزاعی کلیت تشابه شکلی سرپوش انسان 
و دست سازهای معماری را نمایش می دهد. در این بررسی، از کاخ 
توپکاپی ترکیه، الگوهای همانند با سرپوش انسان، در سرپوش بنا، 
سرپوش آتشدان، سرپوش آب خوری و سرپوش سایز لوازم تزئینی از 

 1 شمارۀالگوی 

 
  پیازی فرم

 

 سرپوش انسانیمصادیق 

    
 معماری مشابه مصادیق

 

 
   

 سرپوش بنا  سرپوش آتشدان سرپوش آبخوری سرپوش آبخوری

 
 ینیئسرپوش لوازم تز

تصویر 6. الگوی شمارۀ 1 و تصاویر مصادیق از تشابه سرپوش انسانی و الگوهای مشابه معماری در کاخ توپکاپی استانبول ترکیه. مأخذ: نگارندگان. 

چنان که در تصویر نیز قابل مشاهده است عمدۀ تنوع و شباهت 
الگوهای معماری با سرپوش های انسانی خصوصاً الگوهای مربوط 
یه فضای داخلی مربوط به بخش خصوصی کاخ توپکاپی است. 
به طوری که می توان چنین عنوان کرد که در بخش هایی با الگوهای 
مختلف زیستی، فرم های متنوع تری از سرپوش های انسانی مورد 
بهره برداری قرار گرفته است. یافتۀ دیگر تحقیق دلالت بر این امر دارد 
که تکرار الگوها بیانگر سلایق زیبایی شناسی و محبوبیت و مقبولیت 
آن فرم است. گاه این الگوگیری در قالب و شکل حجمی بوده و 
گاه به صورت الگوگیری از خطوط خطی پیرامونی است. گنبدهای 
الگوی فرمی چهل خم و الگوی سر طاق ها از جملۀ این موارد 
هستند. نکتۀ قابل توجه در یافته های تحقیق، مشابهت سرپوش 
انسان با سرپوش بنا و گنبد در همۀ نمونه های مورد بررسی به جزء 
سرپوش الگوی سه پر مخلوط است. این سرپوش یک سرپوش زنانه 
است و همان طور که فرهنگ حاکم بر جامعه، عیان کردن زیبایی ها و 
ظرافت های پوششی زن ها را ناپسند می دانسته، الگوهای برگرفته از 
سرپوش زنانه را نیز در بخش هایی که در معرض دید عموم قرار دارند 
از جمله سرپوش خارجی بنا مطلوب ندانسته و اغلب در ظرافت کاری 
بخش های خصوصی کاخ مورد بهره برداری واقع شده است. لازم به 
ذکر است همین بخش های خصوصی نیز اغلب در بخش حرم سراها 

و مسجد زنانه بوده است طوری که از چشم نامحرمان به دور باشد.

نتیجه گیری
اگرچه خویشتن خواهی و تمایل به خصایص کالبدی بدن انسان به 
جهت ضرورت های زیستی، روشی چیرۀ دست برای جهت دهی به 
پسند زیبایی شناسانۀ اکثر مردم دنیاست اما داستان سمت وسوی 

جمله گنجینۀ جواهرات، لوستر و غیره نیز رؤیت شد. در )تصاویر6 تا 
13( مواردی از الگوها و سرپوش های رایج ترکیه در قرن 16 تا 19 
با نمونه های مشابه از مصادیق معماری در توپکاپی، نشان داده شده 

است.

یافته ها
نتایج این بررسی که روی 8 الگوی فرمی انجام شده، در جدول 1، 
با نشان دادن یک نمونۀ موردی برای هر الگوی فرمی در بخش های 
مختلف بنا، قابل مشاهده است. در تصویر 14 نقشۀ پراکندگی 
نمونه های معماری الگوهای مورد بررسی نمایش داده شده است. 
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 2 شمارۀالگوی 

 
 فرم منشوری

 

 

 

 

 

 معماری مشابه مصادیق

    
 ینیئتزسرپوش لوازم  سرپوش بنا سرپوش بنا سرپوش بنا

    
 سرپوش آتشدان سرپوش آتشدان سرپوش آتشدان انسرپوش آتشد

  
 سر طاق سرپوش آتشدان

 

 سرپوش انسانیمصادیق 

 

 

تصویر7. الگوی شمارۀ 2 و تصاویر مصادیق از تشابه سرپوش انسانی و الگوهای مشابه معماری در کاخ توپکاپی استانبول ترکیه. مأخذ: نگارندگان.
 

 3 الگوی شمارۀ

 
 فرم مخروطی

 

 سرپوش انسانیمصادیق 

     
 معماری مشابهمصادیق 

    
 سرپوش آتشدان سرپوش آتشدان سرپوش بنا سرپوش بنا

 
 سرپوش آتشدان

 
تصویر 8. الگوی شمارۀ 3 و تصاویر مصادیق از تشابه سرپوش انسانی و الگوهای مشابه معماری در کاخ توپکاپی استانبول ترکیه. مأخذ: نگارندگان.
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 4 الگوی شمارۀ

 
 خم ارچهفرم 

 

 سرپوش انسانی مصادیق

     
 مشابه یمعمار مصادیق

   
 سرپوش طاق سرپوش بنا سرپوش بنا

 

تصویر 9. الگوی شمارۀ 4 و تصاویر مصادیق از تشابه سرپوش انسانی و الگوهای مشابه معماری در کاخ توپکاپی استانبول ترکیه. مأخذ: نگارندگان.

 5 الگوی شمارۀ

 
 ایفرم قبه

 

 مصادیق سرپوش انسانی

  
 

 مشابه یمعمارمصادیق  

    
 سرپوش آبخوری سرپوش بنا سرپوش بنا سرپوش بنا

  

   

   سر طاق سرپوش آبخوری
 
تصویر 10. الگوی شمارۀ 5 و تصاویر مصادیق از تشابه سرپوش انسانی و الگوهای مشابه معماری در کاخ توپکاپی استانبول ترکیه. مأخذ: نگارندگان.
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 6 الگوی شمارۀ

 
 فرم زنگوله

 

 سرپوش انسانیمصادیق 
 

 مشابه یمعمارمصادیق 

  
 ینیئتز سرپوش لوازم سرپوش بنا

 

تصویر 11. الگوی شمارۀ 6 و تصاویر مصادیق از تشابه سرپوش انسانی و الگوهای مشابه معماری در کاخ توپکاپی استانبول ترکیه. مأخذ: نگارندگان.

 7 الگوی شمارۀ

 
کمان فرم سه 

 آمیخته
 

 سرپوش انسانیمصادیق 
 

  مشابه یمعمارمصادیق  

 
 

 

 سر طاق سر طاق ینیئتزسرپوش لوازم 

  
 طاق سر سر طاق

 
تصویر 12. الگوی شمارۀ 7 و تصاویر مصادیق از تشابه سرپوش انسانی و الگوهای مشابه معماری در کاخ توپکاپی استانبول ترکیه. مأخذ: نگارندگان.

الگوی شمارۀ 6
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 8 الگوی شمارۀ

 
 ایفرم کاسه

 

 مصادیق سرپوش انسانی

  
 

  معماری مشابهمصادیق  

   
 بناسرپوش  سرپوش بنا سرپوش بنا

 

تصویر 13. الگوی شمارۀ 8 و تصاویر مصادیق از تشابه سرپوش انسانی و الگوهای مشابه معماری در کاخ توپکاپی استانبول ترکیه. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 14. نقشۀ پراکندگی مصادیق معماری مشابه با الگوهای سرپوش های انسانی ترکیه در کاخ توپکاپی. مأخذ: نگارندگان.

زیبایی دوستی محدود به ایفای نقش همین کارگزار اصلی نمی شود. 
به نظر می رسد در سوددهی به سلیقۀ زیبایی شناسانه عوامل دیگری 
هم چون ویژگی های محیطی، اقلیمی، فرهنگی و ابتکارات فنی با بسامد 
و بازخورد مثبتی که در ذهن مخاطبین خود ایجاد می کنند، فرصت 
بروز لهجه های زیبایی شناختی و پسند بومی را از طریق ناخودآگاه 
تباری فراهم می کنند. بعید نیست که نقطۀ عزیمت طرح و نقش، از 
دست ساخته های کوچک مقیاس و ملموس با بدن مانند سرپوش ها 
و کلاه ها به سوی دست ساخته های بزرگ مقیاس مانند گنبدها باشد، 
اما منطقی به نظر می رسد که بپذیریم هردوی این هنرها در یک 
روند تکاملی و با یک بده بستان شکلی به بلوغ ریخت شناسانه رسیده 
باشند. به عبارت دیگر حافظۀ تباری مردمان هم خاستگاه، هم چون 
یک سکوی مشترک اجازه داده است که فرم کلی کلاه و سرپوش 

معماری برهم کنش متقابل داشته باشند و یکدیگر را بپرورانند.

اعلام عدم تعارض منافع
نویسندگان اعلام می دارند که در انجام این پژوهش هیچ گونه تعارض 

منافعی برای ایشان وجود نداشته است.

پی نوشت ها
1. کزازی از کلمۀ »ناخودآگاه تباری« برای توصیف آن قسمت از ناخودآگاه استفاده کرد 
که بین ناخودآگاه جمعی و ناخودآگاه فردی قرار دارد و مختص اعضای مردمان همان 
semi-”تبار است. نویسندگان این پژوهش برای معادل انگلیسی این اصطلاح از کلمه

collective unconscious” استفاده کرده اند )کزازی، 1372، 76(.
Empathy .2

Anthropomorphic .3
Biomorphic .4

Dynamikomorphic .5

فهرست منابع
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